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چگونگي اهتمام وعنايت ايلخانان به شعائر.. . 


چگونگي اهتمام و عنايت ايلخانان به شعائراسلامي (بررسي مورد حج)
چكيده:
حج به عنوان یک فريضه مهم اسلامی و نیز از عوامل توجیه کننده قدرت و مشروعیت بخش همواره مورد توجه مسلمانان و سلاطین اسلامی بوده است. بر این اساس طی دوران اسلامی ایران، اهتمام در تدارک و اعزام کاروانهای حج، تعیین امیرالحاج و تأمین امنیت مسیر حرکت کاروانهای حج از وظایف حکام مسلمان تلقی مي‌گردید. 
تهاجم مغولان به قلمرو اسلامی، از بین رفتن حکومت خوارزمشاهی و خلافت عباسی و در نهايت برپايي دولت ايلخاني در ايران موجب پدید آمدن وضعیت جدیدی در ارتباط با انجام مراسم حج از سوی مسلمانان قلمرو ايلخاني گردید. اين نوشتار با طرح اين پرسش كه؛ آيا يورش مغولان و استقرار دولت ايلخاني در ايران بر چگونگي انجام مراسم حج تاثير منفي بر جاي گذاشت؟ در پي آن است تا روند حج گزاري ايرانيان را بين سال‌هاي 657تا736ﻫ بررسي، موانع موجود بر سر راه حج، مسئله بي‌تفاوتي ايلخانان بودايي و سعي ايلخانان مسلمان در اقامه فريضه حج را در چارچوب رقابت با مماليك مصر مورد واكاوي قراردهد. 
بررسي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه بر خلاف انتظار، اعتقادات شمني و نفوذ بودائيان در عصر ايلخانان بودايي، موجب بي‌توجهي آنان به شعاير اسلامي نگرديد. تفاوت معناداري بين ايلخانان بودايي و ايلخانان مسلمان در اهتمام به حج و اعزام كاروان‌هاي زيارتي وجود ندارد. 
كليد واژه: ايلخانان، حج گزاري، وفدالعراقي، اميرالحاج، حجاز، مماليك. 
مقدمه:
حج به عنوان یک فريضه مهم اسلامی و یکی از ارکان خمسة اسلام و نیز از عوامل توجیه کننده قدرت و مشروعیت بخش، همواره مورد توجه مسلمانان و سلاطین اسلامی بوده است. اهمیت این فریضه تا بدان حد بود که از جمله وظایفی که از نظر مسلمانان بر عهدة سلاطین دیندار قرار داشت، تمشیت امور شرع و اقامه فريضه حج بود. 
بر این اساس طی دوران اسلامی ایران، حکام اسلامی سعی داشتند با عنایت به مراسم حج، توجه کردن به زیارت کعبه و ذکر نامشان در خطبه‌های مکه و اهتمام در تدارک و اعزام کاروان‌هایی حج، تعیین امیرالحاج و تأمین امنیت مسیر حرکت کاروان‌های حج به سوی حجاز، موقعیت خود را در نزد رعایای مسلمان شان تثبيت نمایند و به لحاظ ظاهری نیز مشروعیت لازم را به دست آورند. 
به رغم اهميت موضوع، متاسفانه مورخين ايراني اعتناي درخوري به مبحث حج مبذول نداشته‌اند. در بسياري از منابع فارسي مورخين آن را مسكوت گذاشته يا به اختصار بيان كرده‌اند. در عوض منابع عربي با ذكر جزئيات درباره رقابت ايلخانان و مماليك بر سر مراسم حج و چگونگي آن از طرف مسلمانان قلمرو ايلخاني سخن گفته‌اند. 
بديع بودن موضوع، ناشناخته بودن برخي از زواياي حج‌گزاري مسلمانان ايران در عصر ايلخانان، عميق نبودن تحقيقات پيشين درباره اين موضوع و بالاخره انتشار مواد و منابع پژوهشي جديد، ضرورت پرداختن دوباره به اين مبحث را موجه مي‌سازد. 
مهم‌ترين پرسش‌هاي قابل طرح پيرامون اين موضوع عبارتند از:

1- آيا مغولان به دليل بي‌اعتقادي به اسلام و اين كه مشروعیت خود را از سنت‌های مغولی می‌گرفتند، توجهی به موازین و ملاک‌های مورد قبول در سرزمین‌های اسلامی برای کسب مشروعیت در نزد رعایای مسلمان خود نداشتند و لذا هیچ عنایتی به زيارت كعبه و اعزام كاروان‌هاي حج نشان نمي‌دادند؟

2- آيا يورش مغولان و استقرار دولت ايلخاني در ايران بر چگونگي انجام مراسم حج تأثير منفي بر جاي گذاشت؟

3- چه تفاوتي بين ايلخانان بودايي و ايلخانان مسلمان در اهتمام به حج و اعزام كاروان‌هاي زيارتي و بهره‌برداري از منافع سياسي- اجتماعي آن وجود دارد؟

4- موانع موجود بر سر راه انجام فريضه حج در عصر ايلخانان چه بود؟

5- آيا توجه به امر حج‌گزاري در دوره ايلخانان مسلمان بر اثر شكست‌هاي نظامي و در جهت رقابت سياسي - مذهبي با مماليك مصر بود؟

به عبارت بهتر آيا مي‌توان از «بي‌تفاوتي» «ايلخانان بودايي» و «سعي بليغ» ايلخانان مسلمان در امر برگزاري حج توسط ايرانيان سخن گفت؟

تاكنون چندين پژوهش علمي سودمند توسط محققان ايراني و خارجي پيرامون حج‌گزاري مسلمانان قلمرو ايلخاني به صورت كتاب و مقاله تدوين شده است. 
اولين گام در دوران اخير در زمينه مطالعات حج‌گزاري ايرانيان در روزگار مغول، از سوي خانم شيرين بياني با نگارش كتاب «دين و دولت در ايران عهد مغول» برداشته شد. ايشان با بهره‌گيري از پژوهش‌هاي جديد محققان غربي براي نخستين بار با انتشار فرمان بازگشايي راه حج در عصر اباقا توجه علاقمندان را به اهتمام ايلخانان بودايي به شعائر اسلامي جلب نمود. 
گام اساسي بعدي توسط رسول جعفريان برداشته شد. او نخست با انتشار مقاله «حكم فتح راه حجاز» و سپس با مقاله «احكام و فرمان‌هاى حج در زمان ايلخانان» و همچنين ديگر مقالات روشمند و مرتبط خود از جمله مقاله «تاريخ حج‌گزاري مسلمانان و سهم ايرانيان در آن» پژوهش‌هاي سودمندي انجام داد. اين مقالات ارزشمند كه با استفاده از منابع و مآخذ عربي و فارسي صورت گرفته در روشن شدن زواياي ناشناخته حج‌گزاري مسلمانان قلمرو ايلخانان بسيار مؤثر بوده است. 
در سنوات اخير سيد ابوالفضل رضوي با نشر مقاله «رقابت ايلخانان مغول و سلاطين مملوك بر سر حج» كه احتمالاً اقتباس آزادي از مقاله چارلز ملويل (Chalres Melville ) تحت عنوان؛

The year of the Elephant (Mamluk - Mongol rivalary in the Hejaz in the reign of Abasaid 1317-1335)

است، به جلوه‌هايي از حج‌گزاري ايرانيان و ساكنان عراق در عصر ابو سعيد، آخرين ايلخان مغول در ايران، پرداخته است. وي هم چنين در جديدترين مقاله‌اش تحت عنوان «حج در عهد ايلخانان» مجدداً حج‌گزاري ايرانيان و اهتمام ايلخانان به آن را دستمايه كار خود قرار داد. گر چه اين مقاله دانش علاقمندان به مبحث چگونگي حج‌گزاري در عصر مغول را غنا بخشيد اما عدم بهره‌گيري وي از پژوهش‌هاي انجام يافته قبلي و عدم مراجعه به نوشته‌هاي رسول جعفريان در خصوص حج، در نادرستي تحليل‌هاي وي در خصوص بي‌اعتنايي ايلخانان بودايي به فريضه حج وتعطيل شدن حج در ايام حكومت آنان، بي‌تأثير نبوده است.1
حج در عصر ايلخانان بودايي:

اصولاً حج رفتن ايرانيان، بخشى از حيات مذهبى آنان از همان قرون اوليه اسلامى محسوب مي‌شده است. در طول قرون، همواره كاروان‌هاي حج طي چهار محمل اعزام مى‌گرديد، محمل عراق، شام، مصر و يمن، كاروان حج عراقى، شامل تمامى حجاجى بود كه از نواحى شرق اسلامى به حج مى‌آمدند. 2 

تهاجم مغولان به قلمرو اسلامی موجب پدید آمدن وضعیت جدیدی در ارتباط با انجام مراسم حج از سوی مسلمانان قلمرو ایران گردید. با سقوط بغداد در سال 656ﻫ/ 1258م و بر افتادن خلافت عباسی اعزام کاروان‌های زیارتی هم دچار مشکل جدی گردید. به طوری که تا یک دهه بعد از سقوط بغداد هیچ کاروان زیارتی از قلمرو ایلخانان به حج اعزام نگردید. ضرورت اجرای فريضه حج و درخواست‌های مکرر مردم باعث شد تا دستگاه دیوانسالاری ایلخانان برای برطرف کردن موانع و مشکلات دست به اقدام بزند. سرانجام با پی‌گیری و به پایمردی خواجه عطاملک جوینی موانع از پیش رو برداشته، موفق به برقراری مجدد مراسم حج و بر پا داشتن مناسک آن که متروک مانده بود گردید. 3
عطاملک جوینی که در دوران هلاکوخان حکومت و اداره بغداد را بر عهده داشت با جلوس اباقاخان در سال 663ﻫ/1265م به عنوان نایب یکی از امرای مغول به نام سونجاق آقا به حکومت بغداد منصوب شد. وی تا پایان سلطنت آباقاخان (680ﻫ/1282م) و یک سال در عصر سلطان احمد تگودار ادارة عراق عرب را برعهده داشت و جمعاً به مدت بیست و چهار سال در این سرزمین حکومت کرد.4 در سال 667ﻫ/ 1269م زمانی که آباقاخان به بغداد آمد عطاملک جوینی وی را قانع کرد تا فرمانی (یرلیغ) مبنی بر فتح راه حجاز و برقراری امنیت مسیر آن صادر نماید. 5 
عطاملک جوینی بر طبق یرلیغ آباقاخان، اعلام کرد که راه حج باز شده و برای کسی عذری برای رفتن باقی نمانده و لذا مردم مهیای سفر حج شوند. سپس عرب‌های بین راه را فراخواند و مال فراوانی به آنان داد و از ایشان گروگان‌هایی گرفت که حجاج را ببرند و به سلامت باز گردانند. ضمناً کسی را معین کرد که در سفر حج سرپرست حجاج باشد. ابن فوطی تایید می‌کند که در این سال یعنی 667ﻫ مردم برای انجام مراسم حج به مکه رفتند و به سلامت بازگشتند.6
این اولین اقدام در جهت باز شدن راه حج در عصر ایلخانان بود. از این زمان به بعد مسلمانان قلمرو ایلخانی تحت عنوان «وفدعراقی و قافله شرقی» به سفر حج رهسپار می‌شدند. 7
 اما همواره یکی از دغدغه‌های اصلی حج‌گزاران نا امن بودن راه و وجود «قطاع الطریق و سراق و حرامیان» بوده است.8 به طوری که در سال 681 ﻫ/ 1283م حجاج عراقی و ایرانی نتوانستند از بغداد به حجاز بروند. زیرا در بین راه توسط قبایل عرب بدوی مجبور به پرداخت پول شدند و چون نتوانستند مبلغ درخواستی را بپردازند ناچار به موطن خود مراجعت کردند. 9
به رغم باز شدن راه حج به جز گزارش‌های کوتاه ابن فوطی اطلاع دیگری از چگونگی حج‌گزاری مسلمانان قلمرو ایلخانی در عصر آباقاخان در دست نداریم. با جلوس سلطان احمد تگودار به عنوان اولین ایلخان مسلمان، تلاش‌های بیشتری جهت راه‌اندازی و اعزام کاروان‌های زیارتی و صلح با ممالیک مصر صورت گرفت. احمد تگودار پس از کسب قدرت، تحت تأثیر علما و دیوانسالاران ایرانی درصدد مصالحه با ممالیک برآمد و فرستادگانی بین آنان مبادله شد. از مسائل مورد نظر در مکاتبات تگودار با ممالیک یکی مسئله حج و اعزام کاروانهای زوار ایرانی بود. 10 احمد تگودار دستور داد تا عواید اوقاف حرمین مکه و مدینه در قلمرو ایلخانی را جمع‌آوری کرده و هر سال به هنگام موسم حج به بغداد بفرستند تا خواجه عطاملک جوینی آن اموال را به خازنان کعبه برساند. 11 اما حکومت مستعجل سلطان احمد تگودار و شکست سیاست صلح جویانه او مانع از ادامه این روند و اخذ نتیجه قطعی از آن شد. 
هر چند گفته شده که قتل سلطان احمد تگودار و یک دهه (683 - 694 ﻫ/ 1295-1285م) حکومت ایلخانان بودایی و غیرمسلمان پس از او تا عصر غازان خان باعث شد که روابط با ممالیک و اعزام کاروان‌های حج مورد توجه قرار نگیرد و اهمیتی به امر حج‌گزاری مسلمانان قلمرو ایلخانی داده نشود12 و حتی دربارة ارغون خان نقل شده که به تحریک یهودیان و خصوصاً تحت تأثیر وزیر یهودی‌اش سعدالدوله بر آن شد تا کعبه را ویران کند.13 اما اشارات و قراین موجود در برخی از منابع فارسی و عربی حاکی از آن است که کاروان‌های حج در سال‌های 686 ﻫ/1288م و 687 ﻫ/1289م برای انجام فریضه حج به مکه اعزام شده‌اند.14 در سال 686ﻫ زوار قلمرو ایلخانی حج به جای آوردند و شادمان بازگشتند و از امنیت راه حجاز و ارزانی کالاها در مکه و مدینه خبر دادند. نیز در سال بعد هم (687 ﻫ) مردم به حج رفتند و در بازگشت این بار برخلاف سال گذشته از قحط و غلا و کمبود آذوقه در مکه سخن‌ها گفتند.15
برخي نیز ضمن تایید سیاست ضداسلامی سعدالدوله، به صدور و ارسال فرمانی از سوی او به تاریخ رمضان سال 688 ﻫ/ 1290م به بغداد اشاره دارند که طی آن از مقامات دیوانی بغداد خواسته تا تسهیلات لازم را برای علما و مسلمانانی که جهت انجام فریضه حج به عراق رفته بودند فراهم نمایند تا با آرامش و امنیت به حج اعزام شوند. 16
از مندرجات این گونه منابع چنین استنباط می‌شود که در طی دهة سلطنت ایلخانان بودایی مذهب، کاروان‌های زیارتی مسلمانان از قلمرو ایلخانی به حج اعزام شده‌اند اما جزئیات مربوط به آنها به روشنی ثبت و ضبط نشده است. در عين حال اطلاعات به دست آمده نظر برخي از پژوهشگران راكه معتقدند؛ مغولان به دلیل این که به دین اسلام اعتقادی نداشتند، توجهی به موازین و ملاک‌های مورد قبول در سرزمین‌های اسلامی برای کسب مشروعیت در نزد رعایای مسلمان خود نمي‌كردند و هیچ عنایتی به اعزام کاروان‌های حج نشان نمی‌دادند، زیرا اعتقادات شمنی مغولان و نفوذ بودائیان و مسیحیان انگیزه‌ای برای توجه به شعائر اسلامی و عنایت به انجام مراسم حج باقی نمی‌گذاشت، مورد ترديد جدي قرار مي‌دهد. 
 ازسوي ديگر تعطيلي حج در اين دوره را نيز نمي‌توان ناشي از ممانعت و مخالفت و سياست ضداسلامي مغولان به شمار آورد. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، مسدود بودن راه حج بر اثر تعرض قبایل بدوی عرب و سایر قطاع‌الطریق‌ها، مشكلات طبيعى و فقدان امنیت در حجاز، سبب تعطيلى حج به صورت پياپى بوده است. گاهي هم تأخير خراسانيان سبب تعطيلى حج مى‌شده است. در 634 ھ عراقى‌ها حج به جاى نياوردند و عامل آن حمله مغولان به بغداد بود. مستنصر علما را گرد آورد و از ايشان خواست اجازه دهند تا حج تعطيل شود تا آماده جهاد شوند. آنان هم فتوا دادند. بدين ترتيب يك صد هزار نفر را براى دفاع از بغداد آماده كردند. هفت سال حج تعطيل بود تا آن كه در سال 640 كاروان حج عراق به حرمين عزيمت كرد اما باز تعطيل شد و مجدداً نه يا ده سال بعد; يعنى در سال 650 ﻫ تعدادى از بغداد به حج عزيمت كردند.17
تعطيلى حج عراق امرى عادى و مسبوق به سابقه بود و بنابراين عدم انجام اين فريضه در آغازين سال‌هاي حكومت ايلخاني در ايران را نبايستي بر گردن مغولان گذاشت. 
حج گزاري در عصر ايلخانان مسلمان:

به نظر می‌رسد از دوران غازان خان که رسماً مسلمان شده بود، بحث حج جدی‌تر شده باشد. اینک که دین اسلام در قلمرو ایلخانی رسمیت یافته بود غازان خان سعی کرد از فریضه حج نیز هم چون دیگر شعائر اسلامی برای اثبات اسلام دوستی خود استفاده نماید. یکی از اقدامات او در زمینه حج صدور فرمانی مبنی بر باز کردن راه حج و مکه و تأمین امنیت مسیر حرکت کاروان‌های زیارتی بود.18 از اندک اطلاعات موجود چنین می‌توان نتیجه گرفت که در طی سلطنت غازان خان هر ساله کاروان‌های حج راهی حجاز می‌شدند و او مناسبات خوبی با شریف مکه داشته است. به طوری که یکی از پسران نجم‌الدین ابونمی شریف مکه، به نام عضدالدین عبدالله راهی تبریز شد و از سوی غازان خان مورد استقبال قرار گرفت. 19
هم چنین در سال 702 ﻫ/ 1303م غازان خان فرمانی مبنی بر تعظیم و تفخیم سادات مکه و خادمان بیت‌الله صادر کرد و چون راه مکه به واسطه اعراب بدوی مسدود و ناامن بود درصدد امنیت بخشیدن به آن برآمد و امیر قتلغشاه را به عنوان امیر الحاج تعیین کرد. نیز در حدود هزار سوار با اسب و یدک و کوس و علم و بارگاه و سرا پرده و دیگر لوازم مراسم حج در اختیار قتلغشاه قرار داد. غازان خان همچنین محملی مخصوص و مزین به نام خود را نیز به همراه حجاج روانه حجاز کرد. برای تزئین کعبه پرده‌ای گرانبها فرستاد و دوازده تومان طلا جهت تأمین امنیت راه حج در وجه شیوخ عرب و قبایل سر راه و ملوک مکه و مدینه تعیین کرد. 20
ظاهراً غازان خان قصد داشته با این تمهیدات، اسلام پذیری و شکوه و جلال خود را به رخ ممالیک و شرفای مکه بکشاند. البته چون بین غازان خان و ممالیک در این زمان منازعات سیاسی - نظامی پیشین هم چنان به قوت خود باقی بود و ممالیک تمایلی به پذیرش صلح نشان نمی‌دادند، غازان خان از تلاش خود جهت اعزام کاروان‌های حج و حمایت از ملوک مکه و مدینه نتیجه‌ای نگرفت. زیرا هیچ خبری از ورود زائران قلمرو ایلخانی به مکه در سال‌های بعدی سلطنت غازان خان و نیز سلطان محمد اولجایتو در منابع فارسی و عربی گزارش نشده است. 21
اقدام سلطان محمد خدابنده در حمایت از حمیضه بن نجم‌الدین ابونمی و دخالت او در امور مکه زمینه را برای حکومت ایلخانی فراهم ساخت تا در عصر سلطان ابوسعید در کنار اقداماتی که برای برقراری صلح با ممالیک صورت می‌گرفت، تلاش مضاعفی هم برای نفوذ در مکه و انجام برطمطراق مراسم و مناسک حج صورت بگیرد. بیشترین اخبار موجود دربارة حج‌گزاری مسلمانان قلمرو ایلخانی مربوط به دوران سلطنت بیست سالة ابوسعید آخرین ایلخان مغول می‌باشد. زیرا تدین وی به اسلام و گرایش مجدد به مذهب تسنن پس از چند سال رسمیت تشیع در عصر اولجایتو و ضرورت مطرح ساختن حکومت ایلخانی به عنوان یک دولت کاملاً مسلمان او را وادار ساخت تا بیش از گذشته به برپایی مراسم حج و برطرف ساختن موانع و مشکلات پیش روی کاروان‌های حجاج اهتمام نماید. در هر صورت طی سال‌های 716 ﻫ تا 718 ﻫ/ 1317 تا 1319م که ادارة شهر مکه در اختیار حمیضه، شریف مورد حمایت ایلخانان قرار داشت خطبه به نام ابوسعید مغول خوانده شد و کاروان‌های حج از عراق و خراسان به مکه رفتند و پس از انجام مناسک حج به سلامت به موطن خود مراجعت کردند. 22 
در سال 718 كاروان عراق به حج اعزام شد و على شاه، وزير سلطان ابوسعيد كسى را همراه اين كاروان فرستاد تا دو حلقه طلاى با ارزش را بر درِ كعبه آويزان كنند. اما امير‌الحاج مصرى گفت كه بدون اجازه سلطان مصر، اجازه اين كار را نخواهد داد. نماينده على شاه كه نامش حاج هولاواج – نايب‌السلطنه عراق بود گفت، وزير نذر كرده است در صورتى كه بر رشيدالدين فضل‌الله غلبه كند، اين دو حلقه را در كعبه آويزان كند. دو حلقه براى مدت كوتاهى آويزان شد و سپس توسط امير مكه برداشته شد. 23
بنا به گزارش مقریزی، در سال 719 ﻫ/ 1320م ملک ناصر سلطان ممالیک شخصاً به مکه رفت تا ضمن انجام مناسک حج امور آن جا را نیز سر و سامان دهد. با ورود سپاه ممالیک به حجاز، حمیضه مکه را رها کرد و برادرش رمیثه از سوی ملک ناصر امارت مکه را در دست گرفت. به هنگام حضور ملک ناصر در مکه کاروان حجاج قلمرو ایلخانی که ظاهراً تعدادی از امرای مغول نیز جزو آنان بودند از ترس ملک ناصر مخفی شدند. سلطان ممالیک آنان را احضار کرد و مورد اکرام و محبت خود قرار داد. 24
پس از آن به دنبال شروع مذاکرات صلح بین ایلخانان و ممالیک، سلطان ابوسعید علاقمندی خود به اقامه و اشاعه سنن اسلامی از جمله بهبود مراسم حج و امن گرداندن راه‌ها را به اطلاع سلطان رساند و از ملک ناصر خواست تا کاروان حجاج قلمرو ایلخانی بدون برخورد با مانع به سمت حجاز حرکت کنند. 25
متعاقب این توافق، ابوسعید طی اعلانی، راه‌اندازی کاروان‌های حج را به اطلاع همگان در سراسر قلمرو ایلخانی رساند. از طرف ملک ناصر نیز به شریف مکه نامه نوشته شد که به حجاج قلمرو ایلخانی احترام گذاشته شده و به امور آنان رسیدگی شود. 26
کاروان‌های حج از آن پس با آرامش و امنیت نسبی وارد حجاز می‌شدند. پس از این تمهیدات در سال 720 ﻫ/ 1321م کاروان حجاج قلمرو ایلخانی موسوم به «وفد عراقی و قفل شرقی» به همراه «محمل شریف»27 سلطانی با عظمت و شکوه بسیار در حالی که رایتی از حریر زرد و هلال طلایی در وسط آن در پیشاپش کاروان در حرکت بود به راه افتاد.28
مجدداً در سال 721 ﻫ/1322م سلطان ابوسعید برای گسترش نفوذ خود در حجاز کاروانی بزرگ با محملی با شکوه به همراه پرده‌ای مزین به یاقوت و انواع جواهرات برای استفاده در پوشش کعبه، به راه انداخت. در بین راه اعراب بادیه نشین بر آنان تاختند و خواستار باج شدند اما با وساطت سلطان ممالیک موانع از سر راه برداشته شد. حجاج به مکه رفتند و پس از انجام مناسک حج مراجعت کردند. در این مراسم بعد از نام سلطان ممالیک به نام سلطان ابوسعید دعا خوانده شد. 29
نظر به این که اعراب بادیه نشین مانعی مهم در سر راه اعزام کاروان‌های زیارتی قلمرو ایلخانی بودند ابوسعید برای حل مشکل اعراب و جلوگیری از غارت حجاج تصمیم گرفت از بیت‌المال برای آنان مقرری تعیین کند تا دست از غارت و چپاول زوار بیت‌الله‌الحرام بردارند. 30
به هر تقدیر، در طول سلطنت ابوسعید، حکومت ایلخانی به عنوان قدرتی مسلمان و مصالحه پذیر که سیادت و برتری ممالیک را در امور مکه و مراسم حج پذیرفته بود هر ساله کاروان‌های حج را به حجاز اعزام می‌کرد. به هنگام موسم حج «محمل عراقی» پس از محمل سلطان ممالیک و قبل از محمل سلطان یمن در حرکت بود و نام سلطان ابوسعید مغول هم پس از نام سلطان ممالیک در خطبه و دعا ذکر مي‌گرديد. 31
علاوه بر اهتمام به راه‌اندازی کاروان‌های حج، اقدامات دیگری نیز از سوی حکومت ایلخانی برای کسب موقعیت برای ایلخانان در مکه و مدینه صورت پذیرفت. یکی از اقدامات، ارسال پرده‌های گرانبها جهت پوشش کعبه بود. به رغم این که تهیه پوشش کعبه منحصراً بر عهده ملک ناصر سلطان مصر بود.32 به دستور ابوسعید در سال 721 ﻫ/ 1322م پرده‌ای مزین به انواع جواهرات گرانبها توسط حجاج به مکه ارسال گردید.33
اقدام بعدی، اعطای صدقات و خیرات به مجاورین و فقرا در ایام حج توسط زوار از طرف ابوسعید و امیر چوپان بود.34 در این زمان، شیخ صالح دانیال عجمی مسئول دریافت صدقات ارسالی ایلخان ابوسعید و توزیع آن در بین نیازمندان بوده است.35 ابن بطوطه که خود شاهد و ناظر این بخشش‌ها بوده می‌نویسد: 
«زوار عراقی و خراسانی و سایر افرادی که با قافلة عراقی می‌رسند پس از حرکت قافله شام و مصر، چهار روز دیگر در مکه می‌مانند و صدقات فراوان بر مجاورین و دیگران تقسیم می‌کنند. من خود شبی شاهد بودم که در حین طواف هر یک از مجاورین و فقرا که می‌رسیدند چیزی از نقد یا جامه می‌بخشیدند و حتی اتفاق افتاده که آنان یکی از فقرا را در حال خواب دیده و در دهنش طلا و نقره گذاشته‌اند تا بیدار شده است. من که به سال 728ﻫ با قافلة عراق حرکت کردیم از این کارها زیاد می‌دیدم. و آن سال از بس که پول در مکه تقسیم کردند نرخ طلا در بازار آن شهر پایین آمد و چندان طلا در بازار ریخته بود که صراف‌ها مثقال طلا را به هجده درهم نقره خرد می‌کردند».36
مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اقدام حکومت ایلخانی در زمینه حج، انجام امور عام‌المنفعه نظیر احیای اراضی موات37 و وقف آن به مکه، احیای چشمه‌ای در محل مروه و صفا، 38 ساخت مدرسه و حمام در شهر مدینه39 به ویژه از سوی امیر چوپان می‌باشد. منابع عربی از امیر چوپان به عنوان «نائب المملکه القانیه» یاد و از تلاش‌ها و اقدامات عمرانی او در مکه و مدینه تجلیل کرده و او را بانی صلح میان ابوسعید و ملک ناصر معرفی کرده‌اند.40
بار دیگر در سال 728 ﻫ/ 1329م کاروان‌های زیارتی از قلمرو ایلخانی به حجاز رفتند. در این سال احمد بن رمیثه و مبارک بن عطیفه به همراه امیر محمد بن حویج امیرالحاج و شیخ دانیال عجمی از عراق به مکه رفتند و از جانب سلطان ابوسعید صدقات فراوانی بین مجاورین و اهل مکه تقسیم کردند. 41 بنا به نوشته قاضی نوراله شوشتری در این سفر امیر شهاب‌الدین یکی از امرای شریف مکه که نزد ابوسعید رفته بود در این سفر همراه حجاج بود. در پی حمایت او، محمل سلطان ابوسعید را بر محمل سایر سلاطین مقدم داشتند. امیر شهاب‌الدین وقتی از سفر حج برگشت مورد لطف ابوسعید قرار گرفت و از جانب سلطان امارت اعراب عراق عرب به وی واگذار شد. 42
پس از آن نیز حجاج عراقی و خراسانی عازم حج شدند. به طوری که در سال 730ﻫ بار دیگر به حج رفتند. در این سفر محمل سلطان ابوسعید بر روی یک فیل حمل می‌شد. بر اساس نوشته مقریزی، حضور فیل باعث تعجب مردم و یادآور واقعه عام‌الفیل گردید و معلوم نشد که منظور و هدف ابوسعید از ارسال فیل به مکه چه بوده است. 43
آخرین مورد از اعزام کاروان حج از سوی ابوسعید مغول که در منابع عربی منعکس شده مراسم حج سال 734 ﻫ/1335م است که در این مراسم یکی از امرای مغول به نام یأسور در مراسم رمی جمرات طی توطئه‌ای که ظاهراً سلطان ابوسعید در آن نقش داشته به قتل رسید.44
پس از آن دیگر خبری از اعزام حجاج قلمرو ایلخانی در منابع ذکر نشده است. در حقیقت با مرگ ابوسعید در سال 736 ﻫ/1337م و نابسامانی‌هایی که در امور پیش آمد، اعزام کاروان‌های حج دچار اختلال شد. بدين ترتيب كاروان عراق براى سال‌ها با امنيت به حج مى‌رفت تا آن كه سلطان ابوسعيد مرد و اين وضعيت به هم خورد و حج براى سال‌ها تعطيل شد و ديگر احدى از ايران به حج نرفت. در واقع مناسبات خوب ابوسعيد با الملك‌الناصر از يك طرف و روابط مثبت با شرفاى مكه، سبب شد تا در طول حكومت ايلخانان، بهترين دوره در زمينه حج، همين دوره ابو‌‌سعيد باشد. 45
حاصل سخن:

بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه حج به عنوان يكي از شعائر اسلامي در طول قرون همواره مورد توجه سلاطين اسلامي و مسلمانان به ويژه ايرانيان بوده است. ليكن موانع موجود بر سر راه حج از جمله وجود قبايل بدوي عرب كه به غارت كاروان‌هاي زوار مي‌پرداختند، موانع طبيعي، ديركرد كاروان خراسان و ماوراء‌النهر و فقدان امنيت در حجاز هرازگاه موجب وقفه و يا تعطيلي حج مي‌گرديد. 
يورش مغولان به قلمرو اسلامي موجب پديد آمدن وضعيتي شد كه منجر به تقويت موانع پايدار پيشين و توقف مقطعي حج‌گزاري ايرانيان گرديد. اما تساهل و تسامح مذهبي مغولان و تلاش ديوانسالاران ايراني دست به دست هم داده موانع را از سر راه برداشت و حج‌گزاري دوباره رونق يافت. بر خلاف انتظار، اعتقادات شمني و نفوذ بودائيان در عصر ايلخانان بودايي موجب بي‌توجهي آنان به شعاير اسلامي نگرديد. اهتمام و عنايت آباقاخان و ارغون خان به ام حج درستي اين مطلب را تاييد مي‌كند. 
بر اساس آنچه گفته شد، گر چه شواهد و مستندات اندكي براي اثبات عدم تفاوت بين ايلخانان بودايي و ايلخانان مسلمان در اهتمام به حج و اعزام كاروان‌هاي زيارتي وجود دارد، اما اسلام‌پذیری باعث علاقمندی آنان به مسئله حج و سرزمین حجاز گردید. ایلخانان مغول از زمان سلطان محمود غازان خان تا ابوسعید سعی کردند با استفاده از مراسم حج و تبلیغات مذهبی از طریق اعمال خیر و انجام امور عام‌المنفعه در مکه و مدینه و رقابت با ممالیک در جهت تأثیر‌گذاری در امور سیاسی حجاز و برقراری روابط نزدیک با شرفای مکه خود را به عنوان حکومتی اسلامی جا بیاندازند. این اقدامات سیاسی و تبلیغی، هر چند در کوتاه مدت، سبب گردید نفوذ ایلخانان در حجاز گسترش یابد. با اتكا به نوشته‌هاي مورخين عربي شايد بتوان گفت كه در اين عصر سعي بيشتري نسبت به گذشته در امر حج مبذول شده است. 
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